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انقلاب پرچم
روایت یک بیداری و همدلی ملی و مردمی طیف‌های مختلف جامعه

حتی اگر تاکنون 
فرصت حضور 

در تجمعات 
شبانه این ایام 

را نیافته باشید، 
بارها دیده‌اید که 

خانواده‌ها به طور 
جمعی، به همراه 
فرزندان کوچک 

و بزرگ‌‌شان، 
پرچم به دست به 
خیابان می‌روند و 
شعار جان‌فدایی 

برای ایران‌مان 
سر می‌دهند. 

این حضور، صرفاً 
یک حرکت 

نمادین نیست، 
بلکه به فرصتی 
برای گفت‌وگو، 

تبادل نظر و حتی 
شکل‌گیری نوعی 

آگاهی سیاسی و 
اجتماعی تبدیل 

شده است

در شـــبی که خبر شـــهادت رهبر عزیزمان اعلام 
شـــد، بســـیاری انتظـــار داشـــتند جامعـــه دچـــار 
آشـــفتگی و از هم‌گســـیختگی شـــود. امـــا آنچـــه 
رخ داد، پدیـــده‌ای متفـــاوت را در برابـــر دیدگان 
رســـانه‌های خارجـــی و حتـــی دشـــمنان‌مان قرار 
داد. از همـــان صبـــح روز بعـــد، نوعـــی خـــروش 
مردمـــی شـــکل گرفـــت؛ حرکتـــی که مـــن برای 
توصیـــف آن از تعبیـــر »انقلاب پرچم« اســـتفاده 
کـــردم. تعبیـــری که طـــی روزهای گذشـــته آن را 
در جمـــع دوســـتان و همـــکاران نویســـنده هـــم 
مطرح کردم و معتقدم شـــاید لازم باشـــد درباره 
آن بیشـــتر کار شـــود. پرچمـــی کـــه مدتـــی پیش 
در برخـــی تجمعـــات خارجـــی دشـــمنان و حتی 
ناآرامی‌هـــای دی که به تحریک صهیونیســـت‌ها 
بـــه درگیـــری کشـــیده شـــد، بی‌مهـــری دیـــد؛ با 
شـــهادت رهبـــر انقـــاب، بـــا جدیـــت و عشـــقی 
بیـــش از پیـــش برافراشـــته شـــد و به نشـــانه‌ای 
از همبســـتگی بـــدل شـــد. پرچـــم ایـــران عزیـــز 
اســـامی‌مان به خونخواهی رهبـــر معظم انقلاب 
و شـــهدای جنگ رمضـــان، به تجمعـــات مردمی 
راه یافـــت و امـــروز بیـــش از هر زمـــان دیگری به 

نمـــادی از هویـــت جمعی تبدیل شـــده اســـت.
 

خاکستری‌ها در جمع حامیان
در اینجـــا نکتـــه‌ای جالب توجه وجـــود دارد. این 
حرکت صرفـــاً به گروهی خاص از جامعه محدود 
نبـــود. شـــاید تصور می‌شـــد که چنین واکنشـــی 
تنها از ســـوی نیروهای وفادار به نظام یا آنچه گاه 
از آن بـــا عنوان حزب‌اللهی یاد می‌شـــود شـــکل 
بگیـــرد، امـــا واقعیـــت این بـــود که بخـــش قابل 
توجهی از افـــرادی که به این حرکت پیوســـتند، 
همان طیف موســـوم به قشـــر خاکستری جامعه 
بودنـــد؛ مردمی کـــه نه در صـــف مخالفـــان قرار 
داشـــتند و نـــه لزومـــاً در شـــمار حامیان پرشـــور 
نظام بودند. همین قشر خاکستری که جمعیت 
قابـــل توجهـــی از جامعـــه را تشـــکیل می‌دهـــد، 
در ایـــن مقطع بـــه میدان آمـــد. نتیجه آن شـــد 
کـــه حضـــور مـــردم در میـــدان نه‌تنهـــا کاهـــش 
نیافت، بلکه روزبه‌روز گســـترده‌تر شـــد و جنگ، 
علاوه بـــر بعُد نظامـــی، بعُدی فرهنگـــی نیز پیدا 
کرده اســـت. جنـــگ معمـــولاً با خـــود اضطراب، 
افســـردگی، ناامنـــی و انـــدوه به همراه مـــی‌آورد. 
طبیعی اســـت که در شـــرایط جنگـــی، جامعه با 
نگرانـــی، خســـتگی روانـــی و احســـاس ناامیدی 
روبه‌رو شـــود اما نکته جالـــب در تجربه تجمعات 
این روزها و شـــب‌های کشـــورمان در آن است که 
»انقـــاب پرچم« به‌گونه‌ای معکـــوس عمل کرده 
اســـت؛ به‌جای آنکه جامعه در فضای افســـردگی 
فرو رود، نوعی امیـــد و روحیه تازه در میان مردم 

شـــکل گرفته است.
البتـــه در این میـــان، اقلیتی نیز بودنـــد که تصور 
می‌کردند شـــاید با دخالـــت خارجی یـــا حمایت 
قدرت‌هـــای بیرونی، تحولی ســـریع و متناســـب 
بـــا خواســـته دشـــمنان رخ خواهـــد داد. برخی از 
آنان حتـــی انتظار داشـــتند که در روزهـــای اول، 
ســـاختار نظام فروبپاشـــد اما وقتی چنین اتفاقی 
رخ نـــداد، همان اقلیت دچار نوعی ســـرخوردگی 
و انفعال شـــدند و به حاشـــیه رفتنـــد. در مقابل، 
خانواده‌هایـــی که در چهارچـــوب همین »انقلاب 
پرچـــم« فعـــال شـــده‌اند، روزبـــه‌روز گســـترش 
یافته‌انـــد. حـــالا مدت‌هاســـت کـــه خیابان‌هـــا، 
کوچه‌هـــا و محله‌هـــا بـــه محـــل گردهمایی‌های 
مردمـــی تبدیـــل شـــده اســـت. حضور مـــردم در 
ایـــن فضاهـــا نه‌تنها حـــس همبســـتگی را تقویت 
می‌کنـــد، بلکـــه تزریق کننـــده نوعـــی امیدواری 
بـــه آینده نیز هســـت. حتـــی اگر تاکنـــون فرصت 
حضـــور در این تجمعـــات را نیافته باشـــید، بارها 
دیده‌اید که خانواده‌ها به طـــور جمعی، به همراه 
فرزنـــدان کوچک و بزرگ‌‌شـــان، پرچم به دســـت 

بـــه خیابان می‌رونـــد و شـــعار جان‌فدایـــی برای 
ایران‌مان ســـر می‌دهنـــد. این حضـــور، صرفاً یک 
حرکـــت نمادین نیســـت؛ بلکه بـــه فرصتی برای 
گفت‌وگـــو، تبـــادل نظر و حتی شـــکل‌گیری نوعی 
آگاهی سیاســـی و اجتماعی تبدیل شـــده اســـت. 
مـــردم در کنـــار یکدیگـــر درباره مســـائل کشـــور 
صحبت می‌کننـــد، وقایع را تحلیـــل می‌کنند و از 
میـــان این تعامـــات همدلانه یـــک تجربه جمعی 
تازه و کم‌نظیر را شـــکل می‌دهنـــد. جالب آنکه در 
برخی از این تجمعـــات، فعالیت‌های فرهنگی نیز 
شـــکل گرفته اســـت، کودکان نقاشـــی می‌کشند، 
نوجوانـــان برنامه‌هایـــی اجـــرا می‌کننـــد و نوعی 
فضـــای فرهنگی در این پاتوق‌های شـــبانه شـــکل 
گرفتـــه اســـت. ایـــن روزهـــا گاهـــی با خـــود فکر 
می‌کنـــم اگر من و دوســـتان نویســـنده‌، به‌عنوان 
نویســـنده از مـــردم می‌خواســـتیم در ایـــن مدت 
کتـــاب بخوانند، شـــاید چنین اســـتقبالی شـــکل 
نمی‌گرفت؛ امـــا اکنون همین حضورهای شـــبانه 
بی‌ماننـــد بـــه انـــدازه مطالعـــه چندیـــن کتـــاب، 
بـــر تجربـــه و آگاهـــی سیاســـی بســـیاری از مردم 

افزوده اســـت.
 

جهش در مسیر انقلاب
حـــالا کـــه نزدیـــک بـــه دو مـــاه از شـــروع جنگ 
رمضـــان گذشـــته، آن عـــده معدودی کـــه فریب 
رســـانه‌های خارجـــی را خـــورده بودنـــد نیز چهره 
واقعی دشـــمن و نتیجه دل‌بســـتن به وعده‌های 

حمله‌هـــای  بـــا  دیده‌انـــد.  را  آنـــان  دروغیـــن 
متعـــددی کـــه بـــه مراکـــز غیرنظامی، مـــدارس، 
دانشـــگاه‌ها یـــا مراکـــز درمانـــی صـــورت گرفت، 
بســـیاری دریافتنـــد کـــه وعده‌های اولیـــه ترامپ 
و نتانیاهـــو تا چـــه اندازه بـــا واقعیـــت و فجایعی 
که به بـــار آوردنـــد، فاصلـــه دارد. ایـــن رخدادها 
به‌تدریـــج نـــگاه بســـیاری از منتقـــدان یـــا حتی 
ناراضیـــان را نیـــز تغییـــر داد و همیـــن اســـت که 
شـــاهد حضـــور افـــرادی از قشـــرهای مختلف با 

تفکـــرات متفـــاوت در کنـــار یکدیگر هســـتیم.
در میـــان اهالـــی فرهنـــگ نیـــز چنیـــن تحولـــی 
مشـــاهده می‌شـــود. نویســـندگان، هنرمنـــدان، 
بازیگران، موســـیقیدانان و چهره‌های ورزشی که 
پیش‌تر شـــاید نقدهـــا و گلایه‌هایی بـــه وضعیت 
اقتصـــادی و برخـــی مشـــکلات داشـــتند، در این 
شرایط بیش از پیش بر مســـأله ایران و تمامیت 
ارضـــی کشـــور تأکیـــد می‌کنند. ایـــن همدلی، در 
واقـــع ریشـــه در احســـاس مشـــترک نســـبت به 
وطن دارد؛ احساســـی کـــه در میان مـــا ایرانیان 
ســـابقه‌ای طولانـــی و بـــه قدمـــت تاریخـــی چند 
هزارســـاله دارد. ایـــن مســـأله نـــه فقـــط دربـــاره 
اهالـــی فرهنگ و هنـــر، بلکه دربـــاره عموم مردم 
قابل مشـــاهده اســـت؛ واقعیت آن اســـت که در 
ســـال‌های اخیر، به دلیـــل مشـــکلات اقتصادی 
نشـــأت گرفته از تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا 
علیه کشـــورمان و از سویی برخی عملکردهای نه 
چندان مناســـب مدیریتی، شـــاهد شـــکل‌گیری 
نارضایتی‌هـــا و گلایه‌هایـــی در میـــان جامعـــه 
هســـتیم. مســـأله‌ای که متأســـفانه رســـانه‌های 
معانـــد ماهـــواره‌ای از آن اســـتفاده کـــرده و در 
چنیـــن فضایی، بر ایـــن نارضایتی‌هـــا دامن زدند 

و خواســـته‌های خـــود را بـــه برخـــی طیف‌هـــای 
نـــاآگاه تزریق کردنـــد. اما با آغاز جنـــگ، معادله 
تـــا حـــدی تغییر کـــرد. مـــردم دیدند که مســـأله 
اکنـــون تنها اختلافات داخلی نیســـت، بلکه پای 
موضوعـــی بزرگ‌تر بـــه نام ایران در میان اســـت. 
همین امر ســـبب شـــد بســـیاری از آنهایی که در 
شـــمار افرادی گلایه‌مند بودند به صف بی‌شـــمار 
مدافعـــان بپیوندند و وحدت ملی‌مـــان بیش از 
هر زمان دیگـــری جان بگیرد کـــه از مصادیق آن 
می‌تـــوان بـــه »پویـــش جان‌فدا« اشـــاره کـــرد که 

چند ده میلیونی شـــده اســـت.
به‌تدریـــج روشـــن شـــد که صـــدای بلنـــد برخی 
گروه‌ها در گذشـــته، لزوماً بـــه معنای در اکثریت 
بـــودن آنـــان نبـــوده و نیســـت. بـــا آغـــاز جنگ، 
‌آن بخـــش آرام و کمتـــر دیده‌شـــده جامعـــه نیز 
وارد میدان شـــدند و دیگر صدای‌شـــان شـــنیده 
می‌شـــود. از همیـــن رو، بســـیاری از چهره‌هـــای 
فرهنگـــی و ادبی نیز بـــه این جریان پیوســـتند و 
به طرق مختلف بر اهمیت دفاع از کشـــور تأکید 
دارند. این همدلی به‌نوعـــی ادامه همان انقلاب 
پرچـــم اســـت؛ حرکتـــی که بـــه نظر مـــن تحولی 
اساســـی در فضـــای اجتماعی کشـــور ایجاد کرده 
کـــه نتایج مثبـــت آن در آینـــده نیـــز رهاوردهای 

بســـیاری برای‌مان بـــه دنبال خواهد داشـــت.
اگـــر بخواهم برای ایـــن رخداد، تعبیـــری تاریخی 
به کار ببرم، شـــاید بتـــوان آن را نوعی جهش تازه 
در مسیر انقلاب دانســـت؛ رخدادی که جامعه را 

از نوعـــی رکود بیـــرون آورده و به حرکـــت تازه‌ای 
واداشـــته اســـت. در کنـــار این تحـــولات داخلی، 
اثرگذاری‌هـــای خارجـــی نیـــز قابل توجه اســـت. 
مقاومـــت ایـــران در برابـــر فشـــارها و حمـــات، 
بازتـــاب گســـترده‌ای در جهان پیدا کرده اســـت، 
‌آنچنـــان کـــه بســـیاری از تحلیلگـــران و کاربران 
شـــبکه‌های اجتماعـــی در کشـــورهای مختلف با 
شـــگفتی دربـــاره آن ســـخن می‌گویند. از ســـوی 
دیگـــر همیـــن ترامـــپ کـــه با هـــدف ســـرنگونی 
جمهوری اسلامی دســـت یاری به نتانیاهو و رژیم 
صهیونیستی داده، از آن توهم اولیه کوتاه آمده و 
دیگـــر به باز شـــدن تنگه هرمز راضی اســـت! این 
تغییر موضع از ســـوی کشـــوری که برای همه دنیا 
قلـــدری می‌کـــرد، اتفاقی اســـت کـــه جهانیان را 

متعجب کرده اســـت.
تجربه‌هـــای تاریخـــی نشـــان می‌دهـــد گاه یـــک 
جنـــگ طولانـــی و مقاومـــت یک کشـــور می‌تواند 
معـــادلات جهانـــی قـــدرت را تغییـــر دهـــد. برای 
نمونه، در تاریخ آمده اســـت که افول امپراطوری 
بریتانیـــا تا حدی با جنگ‌هـــای طولانی و پرهزینه 
بـــود. چنیـــن مثال‌هایـــی نشـــان  آن مرتبـــط 
می‌دهـــد در نظـــام بین‌الملل، قدرت‌هـــا همواره 
ثابـــت و پایدار باقی نمی‌ماننـــد. به همین دلیل، 
برخـــی معتقدنـــد رخدادهـــای اخیر نیـــز ممکن 
اســـت در آینده اثرات گســـترده‌تری بـــر معادلات 
جهانی داشته باشـــد. در هر صورت، آنچه اکنون 
اهمیـــت دارد، همدلـــی و وحـــدت بی‌ماننـــدی 
اســـت که جامعه ایـــران در حـــال تجربه‌اش، زیر 
ســـایه جنگ اســـت؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد 
حضور مردم نقشـــی تعیین‌کننده در سرنوشـــت 

کشورمان دارد. 

مهلتی بایست تا خون شیر شد
اصولاً بـــرای تحلیل هـــر جنگـــی، در هرکجای 
جهـــان به گـــذر زمان نیاز اســـت؛ بایـــد زمانی 
ســـپری شـــود تا گردوغبار اولیه فرو بنشیند و 
امـــکان آن فراهم آید که از فاصله‌ای مناســـب 
و بـــا نگاهی روشـــن و ســـنجیده‌تر بـــه جنگ‌ و 
رخدادهـــای مرتبط بـــا آن نگریســـت. تنها در 
چنین شـــرایطی اســـت که می‌توان به درستی 
دربـــاره‌اش اندیشـــید و ابعـــاد گوناگـــون آن را 
بررســـی کـــرد. این نکتـــه، بویـــژه از منظر یک 
نویســـنده ادبیـــات، بـــه خصـــوص در حیطـــه 
داســـتان و رمان‌نویســـی اهمیتـــی اساســـی 
دارد؛ کســـی کـــه می‌کوشـــد جنگ را نـــه صرفاً 
به‌عنوان یک رخداد سیاســـی یـــا نظامی، بلکه 
به‌مثابـــه تجربـــه‌ای انســـانی و تاریخـــی ببیند. 
اگر تاریـــخ جهان را مـــرور کنیـــم، درمی‌یابیم 
که جنگ‌ها تقریبـــاً در هر ســـال و هر برهه‌ای 
از تاریـــخ بشـــر تکـــرار شـــده‌اند؛ گاهـــی فقط 
در یـــک کشـــور و گاهی نیـــز در چندیـــن نقطه 
و کشـــور به‌طـــور همزمـــان. در طـــول حـــدود 
پنج هـــزار ســـال تاریخ مکتوب بشـــر، شـــاید 
بـــه نـــدرت بتـــوان ســـالی را یافـــت کـــه در آن 
جنگی رخ نداده باشـــد. بحث مســـتندنگاری 
و ثبت‌وقایـــع قـــدری متفاوت اســـت امـــا اگر 
از منظـــر فرهنگـــی و ادبـــی به مســـأله جنگ 
بنگریـــم، ناگزیر بایـــد پذیرفت که بـــرای فهم 
عمیق‌تـــر جنگ و وقایـــع مرتبط بـــا آن، زمان 

نقشـــی تعیین‌کننـــده دارد.
 

ضرورت نوشته‌های همدلی‌بخش
با این‌ حـــال، برخی دوســـتان بر ایـــن باورند که 
بایـــد بی‌درنگ روایت‌هـــا، خاطـــرات و نقدهای 
متعـــددی دربـــاره جنگ رمضان نوشـــته شـــود؛ 
و البتـــه ایـــن نـــوع نوشـــتن، بویـــژه در روزهای 
آغازیـــن، کارکردهـــای مهمـــی دارد و می‌تواند در 
قالب‌هـــای مختلـــف نوشـــتاری ارائـــه شـــود. در 
شـــرایط جنگـــی، جامعـــه نیازمند آن اســـت که 
نوعـــی همدلـــی و همبســـتگی در میـــان مـــردم 
ایجاد شـــود و احساس مســـئولیت جمعی برای 
دفاع از کشـــور تقویت شود. در چنین وضعیتی، 
نوشـــته‌هایی کـــه بتواننـــد روحیـــه عمومـــی را 
تقویـــت کننـــد و مردم را بـــه وحـــدت و همدلی 
فراخواننـــد، بی‌تردید اهمیت زیـــادی دارند. در 
ارتبـــاط با این نوشـــته‌ها نباید فرامـــوش کرد در 
شـــرایطی کـــه کشـــورمان درگیر جنـــگ و تبعات 
حملـــه آمریکا و صهیونیســـت‌ها شـــده، فرصت 
مناســـبی برای انتقـــاد یا تأکید بـــرای ضعف‌های 
احتمالـــی نیســـت چراکـــه ممکن اســـت اثرات 
ســـوء بـــر حفـــظ وحـــدت ملـــی برجای گـــذارد؛ 
مســـأله‌ای که در عرصـــه جهانی که مـــورد توجه 
اهالی فرهنگ و هنر اســـت و بـــر ضرورت رعایت 
آن تأکید زیادی دارند. اگـــر نگاهی به تجربه‌های 
جهانی بیندازیم، در بســـیاری از جنگ‌ها، بویژه 
در جنگ‌هـــای جهانـــی، آثـــار هنـــری، فیلم‌ها و 
روایت‌هایی که تولید می‌شـــوند، ســـاخته‌هایی 
کـــه بیـــش از تمرکز بـــر نقد و بررســـی ضعف‌ها، 
در جهت تقویت روحیـــه عمومی و تهییج مردم 

بـــرای دفاع از کشـــور عمـــل می‌کنند.
اگـــر از زاویـــه‌ای فرهنگی‌تر به مســـأله نگاه کنیم 
و بخواهیم از ســـطح شـــعار و هیجان عبور کنیم 
و بـــه عمـــق پدیـــده جنـــگ بنگریـــم، نکته‌های 
دیگـــری نیـــز قابـــل تأمـــل اســـت. بگذاریـــد به 
نمونـــه‌ای از همین جنـــگ رمضان اشـــاره کنم، 
با آغاز جنـــگ، همگی می‌دانســـتیم که واکنش 
نیروهای مسلح جمهوری اســـامی ایران خیلی 
ســـریع و قاطع خواهد بود؛ تجربه‌های پیشـــین 
نیز نشـــان می‌داد در صورت تجاوز، پاسخ نظامی 

ایران قطعـــی خواهد بود.
بـــا این حـــال برخـــی از دشـــمنان چنیـــن تصور 
کـــرده بودند که اگـــر بتوانند ســـران نظام و رهبر 
کشـــور را هدف قـــرار دهند، ســـاختار نظام فرو 

خواهد پاشـــید.
با این حال برخی از دشـــمنان چنین تصور کرده 
بودند که اگر بتوانند ســـران نظـــام را هدف قرار 
دهند، خصوصاً اگر رهبر کشـــور مورد حمله قرار 
گیرد، ســـاختار نظام فرو خواهد پاشید. اتفاقی 
کـــه خـــاف آن رخ داد، بـــا وجود شـــهادت رهبر 
معظـــم انقـــاب اســـامی و جمعی از مســـئولان 
لشـــکری و کشـــوری، همچنان پرچم کشـــورمان 
برافراشـــته اســـت؛ بی‌اغـــراق آنچـــه در عمـــل 
رخ داد، کامـــاً متفـــاوت از توهمـــات دیوانگانی 
چـــون ترامـــپ و نتانیاهو بـــود؛ و این مســـأله‌ای 
اســـت که اهالی کتـــاب باید بـــه آن توجهی ویژه 
نشـــان بدهنـــد. از نـــگاه یـــک روایت‌نویـــس یا 
داســـتان‌نویس، آنچه مانع تحقق چنین تصوری 
شـــد، تنهـــا ســـاختار ســـازمانی نظام یـــا حدود 
نیم‌قـــرن تجربه جمهوری اســـامی نبـــود، بلکه 
نقش مردم، عامل اصلی در ایـــن میان بود. اگر 
به تحـــولات روزهـــای اول نگاه کنیم، شـــاید این 
کارکـــرد و نقش‌آفرینـــی در ابتـــدا چندان آشـــکار 
نبود، اما با گذشـــت زمان، بویـــژه در هفته‌های 
بعد شـــروع جنگ، می‌توان آن را روشـــن‌تر دید.
بـــا این همه، مصادیق بی‌شـــماری وجود دارد که 
نشـــان می‌دهد جامعـــه ایران با تکیـــه بر همین 
روحیـــه همبســـتگی و حضور مردمـــی، می‌تواند 
از ایـــن مرحلـــه نیـــز عبور کنـــد. در کنـــار تلاش 
نیروهای نظامی و امنیتی، همین روحیه جمعی 
بی‌شـــک، زمینه‌ســـاز عبور از بحران و حرکت به 
ســـوی دوره‌ای تازه از آرامش و بازســـازی خواهد 
شد. نشـــانه‌هایی از این روند نیز دیده می‌شود؛ 
چنان‌که گفته می‌شـــود مهندســـان کار بازسازی 
برخـــی زیرســـاخت‌ها، از جمله پل کـــرج را تنها 
چند روز بعد از بمباران‌شـــان آغاز کرده‌اند. این 
اقدامات، هرچنـــد در ظاهر فنـــی و عمرانی‌اند، 
امـــا در معنـــا نشـــانه‌ای از بازگشـــت تدریجـــی 
جامعـــه بـــه مســـیر ســـازندگی و آینده‌نگـــری به 
شـــمار می‌آینـــد؛ بـــزودی دســـت مســـتکبران 
آمریکایـــی و صهیونیســـتی از کشـــورمان کوتـــاه 
می‌شـــود و مـــردم جهـــان آن ســـوی وعده‌های 
دروغین‌شـــان را خواهنـــد دید و اینها مســـائلی 
اســـت که ســـر فرصت به ادبیات داســـتانی‌مان 

راه پیـــدا خواهد کرد.

زندگـــی آدمـــی، اگـــر بـــا 
آن  بـــه  تأمـــل  اندکـــی 
سرگذشـــتی  بنگریـــم، 
اســـت آمیختـــه بـــا رنج 
و شـــادی. هیچ انســـانی 
را نمی‌تـــوان یافـــت کـــه 
سراســـر عمرش در یک 
گذشـــته  ثابـــت  حـــال 
باشد؛ نه کســـی همواره 
شاد اســـت و نه کسی تا 
پایان عمر در اندوهی پیوســـته به‌ســـر می‌برد. 
زندگـــی طبیعتی ســـیال دارد؛ گاه لبخند بر لب 
می‌نشـــاند و گاه اشـــک به چشـــم مـــی‌آورد. در 
مســـیر ایـــن راه دراز، کامیابی و ناکامـــی، بیم و 
امیـــد، آرامـــش و اضطـــراب، همگی بـــه نوبت 
ســـراغ انســـان می‌آینـــد و بخشـــی از تجربـــه 

زیســـت‌مان را شـــکل می‌دهنـــد.
با ایـــن همـــه، در میان مـــردم تصـــوری رایج 
اســـت که بـــه اتـــکای آن معتقدند هرکســـی 
بـــه شـــغل یـــا ثروتـــی آنچنانـــی دســـت یابد 
خوشبخت اســـت؛ نگاه و خواسته‌ای به ظاهر 
دلنشـــین کـــه در باطـــن، حقیقت اســـتواری 
بـــه شـــمار نمی‌‌آیـــد. خوشـــبختی پیـــش از 
آنکـــه در بیـــرون از انســـان باشـــد، در درون 
او شـــکل می‌گیـــرد. انســـانی کـــه دلـــش آرام 
اســـت و درونش از رضایت لبریـــز، در همان 
لحظه خوشـــبخت اســـت، حتی اگـــر ظواهر 

زندگـــی‌اش چنـــدان پـــر زرق و برق نباشـــد.
بیشـــتر آنچـــه مـــا بـــه نـــام حادثـــه و اتفـــاق 
می‌شناسیم، در حقیقت در درون ما معنا پیدا 
می‌کنـــد. رخدادها در بیرون اتفـــاق می‌افتند، 
اما تأثیرشـــان در جـــان آدمی شـــکل می‌گیرد. 

ذهـــن و روان ماســـت که به 
این رخدادها معنـــا می‌دهد 
و بـــر اســـاس همـــان معنـــا، 
واکنش نشـــان می‌دهـــد. از 
این روســـت که گاه دو انسان 
با یک حادثه مشـــابه روبه‌رو 
می‌شـــوند، امـــا واکنش‌های 
کامـــاً متفاوتی از خـــود بروز 

می‌دهنـــد.
 

آموزه‌های کهن
در  کـــه  زمانـــی  تـــا  انســـان 
آرامش اســـت، کمتـــر به این 

حقیقـــت و داشـــته‌های خـــود می‌اندیشـــد و 
هنگامـــی که زندگـــی در مســـیر همـــوار پیش 
مـــی‌رود، نـــه گلـــه‌ای بـــر زبـــان می‌آیـــد و نـــه 
دغدغـــه‌ای ذهـــن را مـــی‌آزارد. امـــا همین که 
گرهـــی در کار می‌افتد و حادثـــه‌ای خاطر آدمی 
را می‌آشـــوبد، پرســـش‌های تازه آغاز می‌شـــود: 
چه بایـــد کرد؟ چگونـــه باید از ایـــن تنگنا عبور 
کـــرد؟ نظیرســـؤالات و دغدغه‌هایـــی که وقوع 
جنگ اخیـــر به ذهن اغلب‌مـــان تحمیل کرده 

و نگرانیـــم که چـــه در انتظارمان اســـت.
برای پاســـخ دادن به این پرســـش، بد نیســـت 
نگاهی به یکی از داســـتان‌های کهن بیندازیم؛ 
ماجرای ســـیزیف در اســـاطیر یونان. می‌گویند 
ســـیزیف بابت ارتکاب به خطایی، مورد خشـــم 
خدایان قرار گرفـــت و مجازاتی عجیب برایش 
تعیین شـــد. او محکوم شد ســـنگی عظیم را از 
دامنه کوهـــی تا قله آن بالا ببـــرد. اما هر بار که 
به قله می‌رســـید، سنگ از دســـتش می‌لغزید 
و دوبـــاره بـــه پاییـــن می‌غلتیـــد و او ناگزیر بود 

مرتبه‌ای دیگـــر از دامنه آغاز 
کنـــد و ســـنگ را تا قلـــه بالا 
ببرد. این کار بی‌پایان، شـــب 
و روز تکـــرار می‌شـــد. روزی 
ســـیزیف دریافـــت کـــه ایـــن 
سرنوشت اوست؛ سرنوشتی 
کـــه گریـــزی از آن نیســـت و 
از روزی کـــه ایـــن حقیقت را 
پذیرفت، آرام‌تر شد. متوجه 
شد مقاومت بیهوده در برابر 
امری که گریزناپذیر اســـت، 
تنهـــا بر رنـــج او می‌افزاید. در 
شـــرایط فعلی هـــم پذیرش 

وضع موجـــود، اولیـــن گام در مســـیر رهایی از 
است. آشفتگی 

شـــاید ســـطح نگرانی‌های برخاســـته از وقوع 
جنـــگ را نتـــوان بـــا مشـــکلات و دغدغه‌های 
دیگـــر مقایســـه کـــرد، امـــا مشـــکلات هنگامی 
طاقت‌فرســـا می‌شـــوند کـــه مـــا از پذیرفتـــن 
واقعیـــت ســـر بـــاز می‌زنیـــم. اولیـــن گام در 
رویارویی با دشـــواری‌ها آن اســـت که بپذیریم 
آنچه رخ داده، رخ داده اســـت. پس از پذیرش 
اســـت که ذهن انسان آرام می‌شـــود و می‌تواند 
به جســـت‌وجوی راه‌حل بپـــردازد. فرض کنید 
روزی از خانـــه بیـــرون می‌آییـــد و درمی‌یابیـــد 
که خـــودروی شـــما بـــه ســـرقت رفته اســـت. 
اولیـــن واکنـــش طبیعـــی، هراس و آشـــفتگی 
اســـت اما به محـــض آنکـــه واقعیت ماجـــرا را 
ببینیم و بپذیریم، ذهن‌مـــان از التهاب فاصله 
می‌گیـــرد و می‌توانیـــم منطقی بیندیشـــیم، به 
پلیس اطـــاع دهیـــم و راه‌هایی بـــرای یافتن 
آن بیابیـــم. آرامش ذهن، امکان عمل درســـت 

را فراهـــم می‌کند.
در شـــرایط فعلی، بعـــد از پذیـــرش واقعیت و 
عبـــور از ناباوری، بایـــد به عنصر مهـــم دیگری 
در زندگی‌مـــان اتکا کنیم که آن »امید« اســـت. 
اگر امید را از انســـان بگیرند، چیـــزی از او باقی 
نمی‌ماند جز پوســـته‌ای خالی. انسانی که امید 
ندارد، به تدریـــج در ورطه‌ نومیدی فرو می‌رود؛ 
حالتی که آرام آرام توان حرکت و اندیشیدن را 

از آدمـــی می‌گیرد.
در تاریـــخ آمده اســـت کـــه اســـکندر مقدونی 
روزی ســـرداران خـــود را گـــرد آورد و از فتوحات 

بسیارش ســـخن گفت. ســـپس اعلام کرد که 
می‌خواهـــد دارایی‌های فراوانی را که به دســـت 
آورده اســـت میـــان دیگـــران ببخشـــد. یکی از 
نزدیکانش پرســـید: »پس برای خـــود چه نگاه 
می‌داری؟« اســـکندر اندکی تأمل کرد و پاســـخ 
داد »امیـــد را«. انســـانی کـــه امیـــد دارد، گویی 
همه چیـــز دارد؛ و آن که امید را از دســـت داده 
باشـــد، حتی اگر همه دارایی‌هـــای جهان را در 
اختیار داشـــته باشـــد، باز تهی‌دســـت است و 
این مهم‌ترین مســـأله‌ای اســـت که در مواجهه 
بـــا انبوه دغدغه‌هـــای نگران کننـــده این روزها 

نباید فراموش‌مان شـــود.
در متون دینـــی نیز بارها بر همیـــن معنا تأکید 
شده اســـت. در قرآن کریم آمده انسان نباید از 
رحمت الهی نومید شـــود؛ زیـــرا درهای رحمت 
خداوند همواره گشـــوده اســـت. توصیه‌ای که 
در ادبیات عرفانی‌مان به روشـــنی و مکرر بر آن 

اصرار شـــده اســـت. مولانا در مثنوی می‌گوید:
انبیـــا گفتنـــد نومیـــدی بـــد اســـت / فضـــل و 

اســـت بـــاری بی‌حـــد  رحمت‌هـــای 
مولانـــا در این بیت یادآور می‌شـــود که جهان 
تنهـــا عرصه دشـــواری‌ها نیســـت. در کنار هر 
تنگنـــا، روزنه‌ای از گشـــایش نیز وجـــود دارد؛ 
به شـــرط آن‌که انســـان چشـــم امید خـــود را 
نبندد. در شـــرایط فعلی یکـــی از پناهگاه‌های 
مهم انســـان می‌توانـــد مطالعـــه و روی آوردن 
به آثـــار ادبی و حکمـــی باشـــد. کتاب‌ها تنها 
مجموعـــه‌ای از کلمات نیســـتند؛ هـــر کتاب 
تجربـــه زیســـته انســـانی دیگر اســـت کـــه در 
اختیـــار مـــا قـــرار می‌گیـــرد. گاه خواندن یک 
داســـتان، یک شـــعر یا یک روایـــت حکیمانه 
می‌توانـــد آرامشـــی در دل انســـان ایجاد کند 
کـــه هیـــچ چیز دیگـــر جای 

آن را نمی‌گیـــرد.
 

یادآوری‌های ادبی  
آثـــار کهـــن ادبیات فارســـی 
در ایـــن زمینـــه گنجینـــه‌ای 
 . هســـتند ننـــد  ‌ما بی
بـــرای نمونـــه »بوســـتان« و 
»گلســـتان« ســـعدی، تنهـــا 
؛  نیســـتند بـــی  د ا ی  ر ثـــا آ
حکمـــت  ز  ا ی  ســـه‌ا ر مد
زندگی‌اند. ســـعدی با زبانی 
شیرین و مثال‌هایی ساده، 
درس‌هایـــی از اخـــاق، انســـانیت و تدبیر در 
زندگـــی به خواننـــده می‌آمـــوزد. خواننـــده در 
میـــان حکایت‌های او، خـــود را می‌یابـــد و گاه 
پاســـخ بســـیاری از پرســـش‌های درونی‌اش را 
در همـــان ســـطرها پیـــدا می‌کنـــد. همچنین 
مراجعه به زندگی و اندیشـــه بـــزرگان فرهنگ 
و اندیشـــه نیز می‌تواند در مواجهـــه با نگرانی 
وقـــوع ایـــن جنـــگ الهام‌بخـــش باشـــد. در 
تاریـــخ ادبیـــات مـــا، سرگذشـــت بســـیاری از 
اندیشـــمندان و عرفا نشـــان می‌دهد که آنان 
نیز با دشـــواری‌های فـــراوان روبـــه‌رو بوده‌اند، 
امـــا با صبـــر و اندیشـــه از آنها عبـــور کرده‌اند. 
شـــناخت این تجربه‌هـــا یـــادآوری می‌کند که 
رنـــج و دشـــواری، بخشـــی طبیعـــی از مســـیر 

اســـت. زندگی 
در نهایـــت بایـــد پذیرفت کـــه انســـان از آینده 
آگاهـــی ندارد. هیچ‌کس نمی‌دانـــد فردا چه رخ 
خواهد داد و در پس پرده روزگار چه سرنوشـــتی 
نهفتـــه اســـت. همیـــن ناآگاهـــی نســـبت بـــه 
آینده، گاه ســـبب هـــراس ما 
می‌شـــود اما شـــاعران بزرگ 
مـــا بارهـــا یـــادآور شـــده‌اند 
کـــه پس ایـــن پرده همیشـــه 
چهره‌ای تیـــره ندارد. آنچنان 
که حافظ شیرازی، آن شاعر 
ژرف‌اندیـــش، قرن‌هـــا پیش 

چنین ســـروده است:
هـــان مشـــو نومیـــد چـــون 
واقـــف نـــه‌ای از ســـر غیب / 
باشـــد انـــدر پـــرده بازی‌های 

پنهـــان، غـــم مخور
به قول حافظ، مـــا از رازهای 
نهفتـــه جهـــان بی‌خبریـــم. چه بســـا در پس 
حادثـــه‌ای کـــه این‌چنیـــن ســـبب نگرانی‌مان 
شـــده و تلخی‌اش کام‌مان را زهر کرده اســـت، 
فردایی روشن نهفته باشـــد. بنابراین نومیدی 
نه تنها ســـودی ندارد، بلکه چشـــم انسان را بر 

امکان‌هـــای آینـــده می‌بندد.
اگـــر بخواهـــم ســـخن را جمع‌بنـــدی کنـــم، 
می‌توان گفـــت در رؤیارویی با دشـــواری‌های 
امـــروز دو اصـــل راهگشـــا وجـــود دارد: اول 
پذیرش واقعیت، و دوم حفظ امید. آنچه رخ 
داده است باید پذیرفته شـــود تا ذهن بتواند 
راه‌حـــل را بیابـــد؛ و امیـــد باید زنـــده بماند تا 
انســـان نیروی حرکت را از دســـت ندهد. در 
ایـــن جهان شـــاید تنهـــا یک حقیقت باشـــد 
که گریـــزی از آن نیســـت و آن مرگ اســـت. 
در برابـــر مـــرگ، اراده انســـان کاری از پیـــش 
نمی‌برد. اما جز آن، بیشـــتر مشکلات زندگی 
راهی بـــرای گشـــودن دارند. باید اندیشـــید، 
جســـت‌وجو کرد و راه را یافـــت. در کنار همه 
این‌ها، نیرویی دیگر نیز هســـت که می‌تواند 
رنج‌هـــای انســـان را ســـبک‌تر کنـــد؛ نیرویی 
که نامش »عشـــق« است. »عشـــق«، خواه به 
انســـان، خواه به زندگی، خـــواه به حقیقت، 
نیرویـــی اســـت کـــه دل آدمـــی را از تاریکـــی 
نومیدی می‌رهانـــد. پس اگـــر روزی تنگنایی 
پیش آمد، اول آن را بپذیریم، ســـپس با امید 
و اندیشه در پی گشـــودن آن برآییم. جهان، 
بـــا همـــه دشـــواری‌هایش، هنـــوز ظرفیـــت 
روشنایی‌های بســـیار دارد؛ کافی است چشم 

دل را از امیـــد تهی نکنیم.

چشم‌انداز پنهان فردا

 اسماعیل آذر
شاعر و مدرس

 تجمع شبانه 
حمایت از 

رزمندگان در 
میدان انقلاب، 

شامگاه چهارشنبه 
۱۹ فروردین

ایرنا، محمدمهدی 
پورعرب

اکبر صحرایی
نویسنده و پژوهشگر ادبیات جنگ

ادبیات مقاومت
رنا
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